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واحد بافق

عنوان
تعـدد جــرم

استاد مربوطه

سركار خانم ابراهيمي

تهيه كننده

عاطفه ابراهيمي سيريزي

بهار 1387
تعدد جرم: هر گاه يك نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تكرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر كيفري محكوم شود، چنانچه پس از اجراي حكم و قبل از رفع اثر از محكوميت مجدداً مرتكب جرم قابل تعريز از همان نوع گردد، به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.

تبصره1: تكرار در حدود تعزيرات شرعي كه داراي حكم خاص هستند تابع همان مقررات مذكور در ابواب مربوط خواهد شد.

تبصره2: در تكرار جرم چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مؤثر باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده كند.

تبصره3: در صورتي كه هنگام صدور حكم محكويميت هاي سابق مجرم براي دادگاه معلوم نبوده و قبل از پايان اجراي حكم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده ي حكم اعلام مي كند. 

پس از احراز موضوع دادگاه طي حكم تكميلي مقررات اين ماده را اعلام خواهد كرد. (www.google) 

تعدد جرم در حقوق كيفري ايران حول سه محور قابل بررسي است.

محور اول، راجع به تعريف آن است عليرغم برخي ترديدها تعريف تعدد جرم در حقوق ايران پس از انقلاب تغيير نكرده اما در خصوص تكرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغيير داده.

محور دوم، در خصوص تفكيك تعدد مادي به دو دسته تعدد مادي جرايم مختلف و مشابه است كه مقنن براي اولي قاعده ي جمع مجازات ها و براي دومي قاعده مجازات واحد با اختيار تشديد توسط دادگاه را پذيرفته است. به نظر مي رسد اين ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالي كه با توجه به تفاوت هاي بنيادين و ماهيت احكام حدود و تعزيرات وجود دارد، اين اقدام مقنن قابل دفاع نيست.

محور سوم، راجع به معيار تشديد مجازات در دو مورد تكرار جرم و جرائم متعدد مشابه است كه مقنن علاوه بر اينكه اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده اما معياري باري نحوه‌ي تشديد مجازات تعيين نكرده است. اين نقص قانوني باعث گرديده كه ديوان عالي كشور در اقدامي انتقادي حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانوني بودن مجازات ها اصل اختيار دادگاه ها را در تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني ار منكر شود.

ماده 31: هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است.

ماده32 :
الف) در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي‌كند، بدون اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته و يا غيرقابل اجرا بشوند، مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد. در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشند،  مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.

ب) هر گاه پس از صدور حكم، معلوم گردد كه محكوم عليه محكوميت هاي قطعي ديگري كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده در ميزان مجازات قانون اجرا مؤثر است داشته باشد، دادستان مكلف است رأساً يا وسيله دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادر كننده حكم اشد درخواست نمايد كه با توجه به درجه دادگاه و ميزان مجازات ها تصحيح دادنامه و صلاحيت دادگاهي است كه آخرين حكم را صادر كرده است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ج) جرائمي كه حداكثر مجازات آنها مؤثر در تكرار جرم نيست، در تعدد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد.

د) مقررات تعدد جرم در امور خلافي جاري نيست و فقط مجازات هاي خلافي با هم و همچنين با مجازات هاي جنايي و جنحه اي جمع مي شوند.

هـ) در صورتي كه چند مجازات حبس بعضاً با جزاي نقدي توأم باشد، مجازات حبس بيشتر به علاوه جزاي نقدي كه مبلغ آن زيادتر است اجرا خواهد شد.

و) جزاهاي تبعي و همچنين اقدامات تأميني كه قانوناً براي هر يك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد، مگر در مورد اقدامات تأميني و ترتيبي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي شود.

ز) در موارد تعدد جرم اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد در هر مورد كه مجازتت فاقد حداقل و حداكثر باشد، دادگاه تا يك ربع مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي كند و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه مي شود.

ح) در صورت وجود كيفيات مخفف در مورد تعدد جرم به طريق زير تعيين مجازات خواهد شد:

1- در مورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتكب شده اند، دادگاه مي‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، مجازات اصلي را تا نصف تقليل دهد در هر صورت مجازات را نمي توان كمتر از 61 روز حبس جنحه اي تعيين كرد.

2- در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شده اند، دادگاه ميتواند مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصل جرم تخفيف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد مي تواند آن را تخفيف دهد بدون اين كه در هيچ مورد از 61 روز حبس جنحه اي كمتر باشد.

ط) مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهكار رعايت نمي‌شود.

تعدد: تعدد جرم عبارت است از اينكه شخصي مرتكب چند فقره جرم مجزاي از هم در زمان هاي مختلف شود بدون اينكه يك محكوميت قطعي بين آنها فاصل باشد، اعم از اينكه مرتكب توانسته با توسط به هر ترفندي خود را از تعقيب كيفري مصون دارد يا آنكه ارتكاب جرايم متعدد در فواصل كوتاهي از يكديگر، مانع تحت تعقيب قرار گرفتن وي و در نتيجه صدور حكم محكوميت قطعي گرديده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعي و اعتباري قابل تصور است: در تعدد واقعي؛ فرد مرتكب دو يا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم مي شود، مثل ارتكاب سرقت در يك زمان و قتل در زمان ديگر.

تعدد اعتباري به طرق مختلف قابل تصور است؛ از جمله اينكه فعل واحد داراي عناوين متعدد باشد (هتك ناموس به عنف) يا فعل واحد داراي نتايج متعدد باشد (بي احتياطي در رانندگي كه موجب جرح و قتل گردد) يا ارتكاب جرمي، مقدمه ارتكاب جرم ديگر باشد (ورود به منزل غير به قصد سرقت) و بالاخره هرگاه مجموع چند فعل در قانون عنوان جرم خاصي را داشته باشد (سرقت مسلحانه).

هرگاه جرايم ارتكابي يكسان باشند، تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفري باشد (ماده 47 قانون مجازات اسلامي) بنابراين هر گاه شخصي جرم ترك انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتكب شود، قاضي مي تواند مجازات وي را تشديد كند. سئوالي كه در اينجا مطرح مي گردد اين است كه هرگاه مردي از انفاق به همسر دائمي و فرزندانش خودداري نمايد، آيا وي را مي توان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتيجه تشديد مجازات دانست؟ 

در پاسخ به اين سئوال رأي وحدت رويه شماره 34 مورخ 30/8/1360 هيأت عمومي ديوانعالي كشور چنين مقرر مي دارد:

“نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه در زندگي مشترك دارند معمولاً يك جا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنان پرداخته مي شود، معمولاً ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالتي، ترك فعل واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده31 قانون مجازات عمومي است و آثار و نتايج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود”.

همچنان كه از رأي وحدت رويه فوق الذكر به ذهن متبادر مي شود هرگاه نفقه چند منفق عليه به طور يكجا و بدون تفكيك پرداخت شود، مستنكف از پرداخت نفقه را نمي توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست. از مفهوم مخالف معناي فوق مي توان چنين استنباط كرد كه هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط يك ملزم به انفاق، به طور تفكيكي پرداخت مي‌شد و درباره آنها جرم ترك انفاق ارتكاب يافته باشد، مرتكب را مي توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وي را تشديد نمود. مثلاً هرگاه مردي داراي دو همسر دائمي بوده كه در مسكن جداگانه زندگي مي كنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نمايد، مشمول مقررات تعدد جرم مي شود و قاضي مي تواند در صورت جمع شرايط لازم (تمكين زوجات و استطاعت منفق) مجازات وي را تشديد نمايد.

توضيح اينكه در اين حالت، ترك فعل در خصوص زوجاتي كه در منزل جدا از يكديگر سكني دارند از مصاديق تعدد مادي و واقعي جرم است، زيرا دو ترك فعل مستقل در برابر دو مجني عليه ارتكاب يافته است و با توجه به تشابه جرايم، قاضي مي تواند با استناد به ماده 47 ق.م.ا، مجازات تارك انفاق را تشديد كند.

اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به اين سئوال، چنين اظهار مي كند:

“چنانچه زوج، داراي همسران متعدد بوده و هر يك از همسران به عنوان ترك انفاق شكايت نمايد، دعواي هر يك از زوجه ها شكايت جداگانه تلقي مي گردد و مرجع رسيدگي كننده بايد با توجه به مواد 46 و47 ق.م.ا مصوب 1370 به موضوع رسيدگي و تصميم اتخاذ نمايد. با توضيح اينكه به نوع جرم كه مشابه هستند بايد توجه گردد”.

منابع و مآخذ:

1- دكتر ايرج گلدوزيان- بايسته هاي حقوق جزاي عمومي- نشر ميزان- تهران- چاپ چهاردهم- سال 1386.

2- دكتر محمدعلي اردبيلي- حقوق جزاي عمومي- تهران- نشر ميزان- چاپ هجدهم- بهار1386.
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